
يك صدو ده سال تنهايى

ــادق هدايت» تنها به دنيا آمد، تنها جوانى را  � «ص
ــا گذراند. به اروپا و هند  ــه و پهلوى ه در دوره قاجاري
تنها سفر كرد. درخانه پدرى تنها زندگى كرد. هرگز 
ازدواج نكرد. جز با حلقه دوستان نزديكش با ديگران 
حتى قوم و خويش هايش نزديكى چندانى نداشت. در 
تنهايى مطلق بوف كور، زنده به گور، سه قطره خون، 

تاريكخانه و... را نوشت. 
ــه پدربزرگم  ــه درخان ــد در ايامى ك ــادم مى آي ي
«اعتضادالملك» زندگى مى كردم، مادربزرگم مى گفت 
ــاش و مزاحم او  ــته ب به اطاق صادق خان كارى نداش
نشو. او حتى در اطاقش تنهاى تنها بود. گاهى گربه 
ــرد توى اطاقش و با او بازى مى كرد. به ندرت  را مى ب
ــتانش هم به ديدار او مى آمدند. او در اطاقش يا  دوس
مى خواند يا مى نوشت. حتى يادم هست وقتى بيمار 
مى شد فقط مادرش مى توانست براى رسيدگى به او 
به اطاقش برود. او حتى در زمان كسالت و بيمارى هم 

تنهايى را ترجيح مى داد. 
ولى حاصل اين همه تنهايى هنوز در سراسر دنيا 
متجلى است. آثار او بيش از هر شاعر يا نويسنده ايرانى 
ــت و هنوز از  ــده اس به 26 زبان زنده دنيا ترجمه ش
او تجليل مى شود. هم اكنون كنفرانس صادق هدايت 
در هند در دانشگاه انگليسى و زبان هاى خارجى هند 
در حيدرآباد برقرار است كه شامل سخنرانى، نمايش 
ــگاه كتاب است. متاسفانه نتوانستم در  فيلم و نمايش
اين كنفرانس شركت كنم و فقط پيامى فرستادم كه 

قرائت شود. 
صادق هدايت كه در ايام حياتش تنها بود و درحال 
حاضر محال است بر سرمزار او در «پرلاشز» پاريس 

برويد و چند دسته گل روى قبرش نباشد. 
ــتداران  دريك ماهه اخير فقط دوكتاب كه دوس
ــتراليا و ديگرى از ايران  هدايت نوشته اند يكى از اس

براى ملاحظه من رسيده است. 
ــوب در اروپا به صورت  ــام آثارش با چاپ مرغ تم
هفت مجموعه منتشرشده كه مورد توجه ايرانى هاى 

خارج از كشور قرارگرفته است. 
هم اكنون براى تهيه فيلم مستندى درباره صادق 
هدايت و يكى از شعراى معروف مكزيك مذاكرات و 

تبادل نظر انجام مى شود. 
آيا هدايت واقعا مرده است؟ كسانى مرده اند كه 
ــات راه مى روند و هيچ اثرى از آنها  دارند مثل روب
ــود. كسى كه مرده و زيرخاك خفته،  ديده نمى ش
ولى در تمام دنيا مطرح است، كتاب و مقاله و فيلم 
ــود، ياد و  ــس و غيره درباره او ديده مى ش و كنفران
ــود، او  ــيارى ذهن ها محو نمى ش خاطره اش از بس

زنده است. 
ــا وجود همه  ــت كه ب ــت مرد تنهايى اس هداي
تنهايى هايش هنوز زنده است. امروز يك صدودهمين 
ــت. خدا مى داند شايد هنوز اول  ــالگرد تولد اوس س

عشق است.

تولدي ديگر 

چرا به جنگل هاى ايران 
بايد مجال تنفس دهيم؟

ــگاه جنگلى در هيچ يك از قاره هاى جهان  � هيچ رويش
ــال  ــوان يافت كه قدمتش به حدود يك ميليون س نمى ت
برسد. با اين وجود در نوار ساحلى شمال ايران، رويشگاهى 
وجود دارد به نام «هيركانى» كه بيش از يك ميليون سال 
از حضورش در دامنه ها و دشت هاى البرز شمالى مى گذرد. 
اين يعنى بوم سازگان (اكوسيستم) پيچيده و متنوع حاضر 
در استان هاى گلستان، مازندران و گيلان، صدها هزار سال 
پيش از ظهور و ماندگارى جوامع انسانى و ابداع دانشى به 
ــاز و كار ماندگارى و پايدارى  ــام علم مديريت جنگل، س ن
ــر از هر جنگل ديگرى در هر  ــه بودند، حتى بهت را آموخت
ــه اى در كره  خاك، چرا كه همچنان اين يگانه يادگار  نقط
ــى، توانسته  ــوم زمين شناس جنگل هاى زمين از دوران س
ــران و 280 گونه  ــك خاص اي ــش از 410 گونه اندمي بي
اندميك هيركانى را در خود جاى دهد و در مجموع پذيراى 
3200 گونه گياهى باشد. پرسش اين است كه جنگل هاى 
هيركانى ايران، چگونه توانستند از دام سرماى مهلك زمين 
ــانتيگراد  ــر يخبندان به ميزان منفى 45 درجه س در عص

رهايى يابند اما از دام موجود دوپايى به نام انسان، نه؟! 
ــتابناك مرگ اين  ــه اينك روند ش ــت ك و چگونه اس
ــن اين گونه نگران كننده  ــيل هاى زنده گياهى در وط فس

سرعت گرفته است؟ 
يادمان باشد كه مجموع مساحت جنگل هاى هيركانى 
ــى اگر به  ــد و حت ــه دو ميليون هكتار هم نمى رس ــران ب اي
ــور در  ــگاه هاى جنگلى كش ــاحت ديگر رويش اين رقم، مس
ــارس و درياى  ــواحل خليج ف ــباران، زاگرس، توران و س ارس
ــاحت رويشگاه  عمان را هم بيفزاييم، حتى به دودرصد مس
700 ميليون هكتارى همسايه شمالى مان (روسيه) هم نخواهد 
رسيد. با اين وجود، همه راه ها و همه نگاه ها در هيركانى به 
برداشت چوب و تامين علوفه براى دام ختم مى شود! چرا؟ آيا 
اين بدترين بدسليقگى نيست كه چنين رويشگاهى را صرفا 

چون يك چراگاه يا كارخانه چوب بنگريم؟ 
يادمان باشد كه در طول نيم قرن اخير به گفته رييس 
انجمن علمى جنگلبانى ايران، موجودى حجمى جنگل هاى 
باستانى شمال كشور به نصف كاهش يافته است و در همان 
حال، دست كم 300 هزارهكتار از رويشگاه راهبردى مان در 
باختر وطن (زاگرس) را از دست داده ايم، به نحوى كه اينك 
ــيدن به شرايط ماقبل تخريب، دست كم به 150  براى رس

سال زمان نياز داريم. 
ــت كه طرح 10 ساله تنفس  ــرايطى اس در چنين ش
ــان و پژوهشگران اين حوزه جان  جنگل در بين كارشناس
ــاند كه هرچند،  ــيارى را به اين باور مى رس مى گيرد و بس
ــه آن، مى توانند  ــته ب دانش مديريت جنگل و علوم وابس
ــمار آيند اما از  ــپرى حفاظتى براى دوام جنگل ها به ش س
ــگرد و دانش  ــازمان متولى و اجرا كننده اين ش آنجا كه س
روز، از جايگاه و اختيارات و وزن درخور در مقايسه با ديگر 
بنگاه هاى اقتصادى قدرتمند كشور برخوردار نيست، عملا 
حاصل اين رويارويى نابرابر به سود مافياى تجارت چوب و 

رونق بازار دلالى در اين حوزه تمام مى شود. 
ــزارى به نام  ــه برآيند اب ــاهد مى توان ب ــوان ش به عن
ــانه گذارى» در وضعيت جنگل هاى شمال اشاره كرد  «نش
ــه به گفته دكتر هادى كيادليرى به جاى الگو گرفتن از  ك
ــنتى الگو گرفته شده  طبيعت، از اقتصاد حاكم بر بازار س
ــت.  ــتر مورد توجه قرار گرفته اس و نياز دلالان چوب بيش
ــاى «تك گزينى»،  ــر آن، واژه «به گزينى» به ج افزون ب
مدنظر متوليان طرح هاى جنگلدارى بوده كه حاصلش البته 

فاجعه بار شده است. 
ــت، هم اكنون  ــبينانه ترين حال ــال در خوش به هر ح
ــالانه  ــتر از ظرفيت توليد س ــدود يك و نيم برابر بيش ح
ــه رقم آن كمتر از چهار  چوب در جنگل هاى هيركانى ك
ميليون مترمكعب است، دارد از اين رويشگاه چوب برداشت 
مى شود؛ وضعيتى كه در زاگرس به مراتب غم انگيزتر است 
و اگر نتوانيم جلوى آن را بگيريم، بايد بپذيريم كه بدهكارى 
بوم شناختى سرزمين ايران به مرحله اى خواهد رسيد كه 
ديگر هيچ بانكى توانايى جبران رقم تراز منفى آن را ندارد. 

نگاه سبز

كارتون خواب

مرگ مولف

به خويشان، به دوستان، به ياران آشنا
به مردان تيزخشم كه پيكار مى كنند

به آنان كه با قلم، تباهى دهر را
به چشم جهانيان پديدار مى كنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد
ــتايى  آه كه چقدر اين معلم روس
ــيرازى، كه به  باريك اندام كم حرف ش
ــق مى ورزيد،  ــگ آذرى هم عش فرهن
صميمى و متواضع بود. اين جملات را 
«شكرى» زندانى سياسى دوره پهلوى 
ــت، همان  در مورد هم بندى خود نوش
كه سرود معروف«هوا دلپذير شد، گل 
از خاك بردميد/ پرستو به بازگشت زد 
نغمه اميد...» را از شعر «عبداله بهزادى» 
ــعرى كه سال 1339 براى  ساخت؛ ش

«پاتريس لومومبا» رهبر انقلابى «جنبش ملى كنگو» در 
آفريقا گفته شد و در مجله سپيدوسياه به چاپ رسيد و 
با نام « بهاران خجسته باد» و «سرود بهار» در سال 57 

شهرتى بسيار ميان مردم پيدا كرد. 
ــاعر سرود  ــيان»، معلم مبارز و ش «كرامت االله دانش
ــطه  ــت كه به واس ــه چهره هايى اس ــروزى از جمل پي
دفاعياتش به همراه «خسرو گلسرخى» در دادگاه نظامى 

محكوم به اعدام شد. دانشيان سحرگاه 29 بهمن 1352 
در حالى جان بر سر عقيده گذاشت كه جوانى 27ساله 
بود. شور انقلابى و نزديكى او با طبقات محروم به واسطه 
ــايد بتوان از دلايل  ــتايى را ش تدريس در مدارس روس
ــد زندگى وى در دست  ــت كه موجب ش انتخابى دانس

خروشان آن برود. 
ــى از وصيتنامه اى كه ظاهرا در  ــيان در بخش دانش
ــت مردم رسيد، در مورد نگاهش  اسفند ماه 57 به دس
ــد:  به مبارزه براى آزادى در عصر خود و مرگ مى نويس
ــت.  «مرگ، ناچيزترين هديه ما براى پيروزى مردم اس
ــد كه از  ــگاه دريچه اى باز خواهد ش آن
ــه اين نور تن  ــور زندگى بتابد. ب آن ن
ــيان جزو  ــپاريم، به اين نور.»دانش بس
ــتين گروه پذيرفته شدگان دوره  نخس
هنرى و سينمايى و تلويزيون ملى در 
ــال هاى قبل از انقلاب بود كه پس  س
ــاختن  ــال به دليل س از حدود يك س
ــخت  فيلم كوتاهى كه به وضعيت س
زندگى و معيشت مردم جنوب تهران و 
درآمد هاى حاصله از نفت مى پرداخت 
ــكده اخراج شد. اسفنديار منفردزاده آهنگساز و  از دانش
يكى از خوانندگان سرود معروف «بهاران»، سال ها بعد 
در وصف دليل شهرت اين ترانه گفت: اگر سرود «بهاران 
خجسته باد» بدون كمك امتيازات ويژه با چنين اقبالى 
ــق و ايثار انسانى بزرگ و عاشق،  ماندگار مى شود، عش
ــيقى و اجرا با  نيروى پرتوان ماندگارى آن بوده ، نه موس

صداى من... .

بيهقي

39سال از اعدام «كرامت االله دانشيان» گذشت

معلم كم حرف شيرازى

تجديد چاپ سه كتاب «عباس مخبر»
ــار چاپ تازه سه  � ايسـنا: «عباس مخبر» از انتش

ــر داد. اين مترجم گفت:  ــوان از كتاب هايش خب عن
ــطوره هاى مصرى»،  ــم كتاب  «اس اخيرا چاپ شش
چاپ سوم «جهان اسطوره ها» و چاپ شانزدهم «راز 
ــوى نشر مركز منتشر شده و به بازار  فال ورق» از س
كتاب آمده اند. مخبر كه به تازگى ترجمه كتاب «وزن 
چيزها؛ فلسفه و زندگى خوب» نوشته جين كازز را به 
ناشر سپرده است، درباره اين كتاب نيز گفت: نويسنده 
در اين كتاب به دنبال فهم معناى زندگى است و بر 
ــفه را از قديم دنبال كرده و  همين مبنا ديدگاه فلاس
ــت معناى زندگى و زندگى خوب را  سعى كرده اس
ــى قرار دهد و در ادامه نيز  از ديدگاه آنان مورد بررس
ديدگاه خود را در اين باره بگويد. او با بيان اينكه كتاب 
10 فصل دارد، ادامه داد: نويسنده در كتاب فهرستى 
از عناوينى مانند خوشبختى، استقلال، حديث نفس 
ــته بندى كرده است و  و اخلاق را در گروه «الف» دس
تاكيد كرده كه اين فهرست براى داشتن يك زندگى 
ــت. در فهرست گروه «ب» عوامل  خوب ضرورى اس
ــرى مانند موفقيت، زيبايى، تعادل و... را معرفى  ديگ
كرده و تشريح كرده كه اين عوامل مى توانند در يك 
زندگى خوب قابل جايگزينى باشند، ولى گروه «الف» 
قابل جايگزينى نيستند. اين مترجم در ادامه افزود: 
كتاب از ميرا بودن و مرگ شروع مى شود و در ادامه به 
زندگى چند عارف كه شيوه زندگى عجيب و غريبى 
ــنده در بخش ديگرى از  داشته اند، مى پردازد. نويس
كتاب به تاثير نقش عقل و شانس در زندگى انسان 
ــى مفهوم خوشبختى از زمان  پرداخته است. بررس
مطرح شدن آن از ديدگاه افلاطون و بحثى در قلمرو 

دين هم از ديگر بخش هاى كتاب هستند. 

مخبر الدوله

عيد مردماس، ديب گله داره
عكاس : مسعود پاكدل

ــال 1371 كار عكاسى را  ــينما، تئاتر و تلويزيون است. از س ــهر اصفهان. عكاس س  متولد 1350 ش
آغاز كرد. بيش از هزار نمايش در داخل و خارج از ايران را عكاسى كرده كه مى توان به فيلم هايى مانند 
شوكران، دختران خورشيد، بدون اجازه و در امتداد شهر اشاره كرد. او 34 سريال را هم عكاسى كرده كه 
معروف ترين آنها سريال مختارنامه اثر داود ميرباقرى است و عكس اين ستون متعلق به سريال مختارنامه 
است. پاكدل درباره اين عكس مى گويد: «خيلى ها در مورد اين عكس از من سوال كردن كه اين كجاى سريال مختارنامه بود؟ 
اين صحنه در اوايل سريال در كابوس مختار بود كه در خواب اين غول ها يا حيوانات را مى ديد كه دارند دنبالش مى كنند. مختار 
از خواب مى پريد. شايد براتون جالب باشه كه اين صحنه در سريال مختارنامه شايد كمتر از 30 ثانيه بود و استاد عبداالله اسكندرى 
به همراه گروه سه نفرشان چندسال روى اينها كاركردن و تست هاى زيادى زدند و جالب تر اينكه تست يكى از اين حيوانات خود 
من بودم كه جناب اسكندرى از روى صورت من يك قالب تهيه كرد و يكى از اين ماسك ها را ساختند. او مى خواست ماسك هايى 
بسازد كه مشابه آن را در فيلم ديگرى نديده باشيم و يك جورهايى ايرانى باشند و نه شبيه فيلم هاى خارجى مثل ارباب حلقه ها يا 

فيلم هاى ديگر. اين صحنه ها در تابستان و در كويرى در 120 كيلومترى جنوب شاهرود فيلمبردارى شد.

عكاس خانه

براى سالمرگ «فئودور داستايوفسكى»

چرا «شب هاى روشن» تكرار نشد
 على درخشى

aderakhshi@yahoo.com 

ــب هاى روشن» را بسازيم. در واقع  قرار نبود «ش
ــتانى از داستايوفسكى را اقتباس  اصلا قرار نبود داس
ــعيد عقيقى»  ــن قرار بود كه «س ــم. قصه از اي كني
فيلمنامه اى نوشته بود با نام «هفت شب» كه دوست 
داشتم اين فيلمنامه را بسازم. قرار بود اين فيلمنامه 
را اول آقاى كيميايى بسازد كه نساخت و با ايده آن 
«مرسدس» را ساخته بود. داستان اين فيلمنامه قصه 
چند جوان بود كه با ماشين در اتوبان مى گردند و طى 
چندروز استحاله پيدا مى كردند. براى ساختن «هفت 
شب» تلاش زيادى كردم و حدودا 9 ماه منتظر بودم 
و به دفاتر سينمايى مختلف سر مى زدم منتها چون 
ايده اين فيلم قبل تر در «مرسدس» ديده شده بود و 
فيلم اول من «هفت پرده» هم هنوز اكران نشده بود، 
ــى حاضر نشد برايش سرمايه گذارى كند، البته  كس
كه اين اتفاقات در هيچ جاى ديگر جهان نمى افتد. 
اقتباسى از «ولمنت» همزمان در آمريكا ساخته شد. 
يكى را با همين عنوان ميلوش فورمن ساخته بود و 
ديگرى هم با عنوان «روابط خطرناك» استفان فريرز 
كارگردانى كرده بود. از اين اتفاق در آمريكا بسيار هم 
استقبال شد اما در ايران مانع شدند تا دو قصه شبيه 
ــينماى ايران جرات  ــود. س به هم تبديل به فيلم ش
چنين ريسكى را به خرج نداد، چون اين فيلم بسيار 
پر شخصيت بود و هزينه بر. وقتى آخرين بار دست رد 
يك تهيه كننده بر سينه ام خورد با عصبانيت به دفتر 
«سعيد عقيقى» رفتم و از او خواستم تا قصه اى با دو 
شخصيت بنويسد كه داستانش در يك اتاق مى گذرد. 
او بعد از مدتى به من «شب هاى روشن» را پيشنهاد 
ــانه هاى من تحمل  كرد. بى درنگ به او گفتم كه ش
ــكى را ندارد اما «سعيد  ــم داستايوفس سنگينى اس
عقيقى» به من گفت كه به اين قصه به عنوان قصه اى 
از داستايوفسكى نگاه نكنم، بلكه به چشم يك قصه 

عاشقانه آن را ببينم. 
ــه ام با «عقيقى» براى  ــار پس از اين مكالم يك ب
ــب هاى روشن» را خواندم و  اولين و آخرين بار «ش
ــتان جذابى نبود. گمان مى كردم به اندازه  برايم داس
ساير آثار داستايوفسكى غنى نيست. طبيعى هم بود. 
داستايوفسكى اين قصه را در 26 سالگى نوشته بود. 
زمانى كه هنوز خيلى جوان و كم تجربه بوده و هنوز 
بيش از اينكه نويسنده باشد، مترجم آثار «بالزاك» از 
ــه به روسى بوده. اتفاقا ردپاى «بالزاك» بيش  فرانس
ــت. اگر  ــن» هويداس ــب هاى روش از خود او در «ش
ــكى را از روى جلد كتاب برداريم،  ــم داستايوفس اس
ــن قصه، ما را  ــقانه اي ديالوگ هاى پرطمطراق عاش
بيشتر به ياد «بالزاك» مى اندازد. داستايوفسكى بعد از 
نوشتن اين قصه تبعيد شد و بعد از چندسال تبعيد 
وقتى دوباره به زادگاهش بازگشت، ابله، شياطين و 

ساير شاهكارهايش را رقم زد. 
ــه دو براى  ــتان هاى درج ــن داس ــان م ــه گم ب

اقتباس هاى سينمايى مناسب ترند. شما فكر كنيد 
اثر درجه يكى مثل «ابله» را بخواهيم اقتباس كنيم. 
چه چيز بايد بگوييم كه از ديد ظريف داستايوفسكى 
پنهان مانده باشد؟ چه كار بايد بكنيم كه نويسنده اين 
ــد؟اما وقتى يك رمان كوچك تر  شاهكار نكرده باش
ــن» را  ــب هاى روش و كم اهميت تر مثل همين «ش
ــت كه مى توان به واسطه  انتخاب كنيم، آن وقت اس
اين اثر نگاهى كه كمتر به آن توجه شده را بازنمايى 

كرد و از تجربيات زيسته مان به آن افزود. 
«سعيد عقيقى» از روز اولى كه شروع به نگارش 
ــب هاى روشن» كرد، قصه را از مسير فرهنگ و  «ش
ــى عبور داد و عملا متكى بر قصه «شيخ  ادب فارس
ــرات زيادى در  ــا» بود. تغيي صنعان» و «دختر ترس
قصه داستايوفسكى ايجاد شد و اولين تغيير همين 
بود كه ضلع سوم از مثلث عشقى حذف شد و تغيير 
ــتان مى آيد،  بعدى اين بود كه دخترى كه از شهرس
ــت، چون رابطه دختر  ديگر پيش مادربزرگش نيس
ــه امروزى و  ــزرگ در اصل قصه به هيچ وج و مادرب
ــكل دادن به كاراكتر اصلى قصه  باورپذير نبود. در ش
ــى صورت گرفت. كاراكترى كه  هم تغييرات اساس
داستايوفسكى ساخته، مردى خجالتى و غيرجذاب 
است كه دوست دارد با زن ها معاشرت كند اما عملا 
ــت. اين در حالى است كه مرد قصه  قادر به آن نيس
ما اتفاقا جذاب است منتها خودش را در يك انزواى 
ــته محصور كرده چون نمى خواهد آلوده  خودخواس
ــت  ــود. با اين تغييرات ما به تمى تازه دس اطراف ش
پيدا كرديم كه ديگر تم قصه داستايوفسكى نيست. 

ــن» ما درباره آدم هايى است كه  «شب هاى روش
جامعه آنها را نمى پذيرد و در واقع آنها هم با جامعه 
كنار نمى آيند. در عين حال ما به دليل معذوريت هايى 
ــقانه در پيش رو  ــك فيلم عاش ــاختن ي كه براى س
ــاعرانگى را جايگزين عاشقانگى كرديم  داشتيم، ش
ــيارى از شعرايى چون  ــعار بس ــد كه اش و همين ش
سيستانى، رودكى، سعدى، احمد شاملو، اخوان و در 
بين شعراى خارجى ناظم حكمت، وارد فيلم ما شد و 
عملا «شب هاى روشن» ما تبديل به عاشقانه اى شد 

در حمايت از شعر و ادب فارسى. 
با وجود تفاوت هاى بارز «شب هاى روشن» ما با 
ــود كه روح اين  ــه، تمام تلاش ما بر اين ب اصل قص
ــده نگه داريم.  ــنده فقيد را در كليت قصه زن نويس
همين شد كه براى حفظ وقار قصه داستايوفسكى در 
رنگ آميزى، تصويربردارى، نورپردازى و رنگ صحنه و 
لباس از توناليته كهربايى، قهوه اى، يشمى، زرد و... كه 
يادآور قصه هاى داستايوفسكى ست، استفاده كرديم. 

بعدها كه «شب هاى روشن» را جوان ها پسنديدند، 
ــيده شد كه چرا «شب هاى روشن»  بارها از من پرس
تكرار نشد و ديگر قصه اى از داستايوفسكى را اقتباس 
نكردم. اتفاقا من قصد داشتم دوباره از داستايوفسكى 
ــعيد عقيقى  ــه «نازنين» را س ــاس كنم و قص اقتب
بازنويسى كرد، منتها هيچ حمايتى از اين فيلمنامه 
نشد. ظاهرا سينماى ايران با وجود جوان ها، علاقه اى 
به قصه هاى داستايوفسكى و ژانر «شب هاى روشن» 

ندارد. 

رمان جديد «موراكامى» با بهار مى آيد
ايسنا: رمان جديد «هاروكى موراكامى» ماه آوريل روانه بازار كتاب مى شود. هاروكى 
ــاه آوريل به خوانندگان در  ــى، غول ادبيات ژاپن، جديدترين رمانش را در م موراكام
سراسر جهان  معرفى مى كند. «بايگنشونجو»، ناشر ژاپنى كتاب هاى موراكامى اعلام 
كرده، اين كتاب كه نخستين رمان اين نويسنده سرشناس طى سه سال اخير است، به 
زودى به چاپ مى رسد. جزييات بيشترى درباره اين اثر ادبى منتشر نشده و خوانندگان 

انگليسى زبان براى خواندن اين رمان بايد تا به بازار آمدن ترجمه آن منتظر بمانند.  www. sharghdaily.ir
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انتشار تازه ترين نمايشنامه
 «رسول يونان»

ايسنا: مجموعه نمايشنامه «آن مرد دروغ مى گفت  �
ــت» از «رسول يونان» همراه با  اينجا بلدرچين نيس
چاپ دوم رمان «خيلى نگرانيم! شما ليلا را نديديد؟» 
منتشر شد. وى گفت: مجموعه نمايشنامه «آن مرد 
ــت» گزيده سه  دروغ مى گفت اينجا بلدرچين نيس
نمايشنامه تركى من است كه سيما حسينيان آنها را 
به فارسى ترجمه كرده است. «آيمان،  مردى از ماه» 
و «آن مرد دروغ مى گفت اينجا بلدرچين نيست» از 
ــل» و «روياها ما را به اين روز انداختن»  كتاب «دوئ
ــده اند. هر دو اين  ــاب «بالكون» من انتخاب ش از كت

كتاب ها پيش تر در ايران و باكو منتشر شده اند. 

زاويه ديد


